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هفتم مهر در تقویم به عنوان روز ایمنی 

و آتش نشانی نام گذاری شده است؛

روزی که به مردانی تعلق دارد که نجات 

جان انسان ها کسب وکار هر روز و 

شبشان است. به بهانه همین مناسبت 

راهی یکی از ایستگاه های تخصصی 

سازمان آتش نشانی مشهد می شویم 

و پای ناگفته هایشان از حوادث شهر 

می نشینیم.

حسین صالح نظرآبادی مدیر منطقه۴ عملیاتی منطقه 

ثامن سازمان آتش نشانی است؛ کسی که از سال۱۳۸۰

وارد این سازمان شده و حالا در کسوت آتش نشان 

قدیمی است. او نزدیک به ۲۲سال از عمرش را در 

ایستگاه های مختلف آتش نشانی فعالیت کرده است 

و به گفته خودش «اگر خدا بخواهد، با ۲۵سال سابقه 

ر می خواهم بازنشسته  کا

ــوم». او در این  ش

سال ها حوادث تلخ 

و شیرینی را تجربه 

کرده است و حالا با 

کوله باری از تجربه 

برای نیروهایش مثل 

استاد است؛ موضوعی 

که نیروهایش آن را از 

سر تعارف یا صداقت تأیید می کنند.

به گفته صالح، ایستگاه دوم آتش نشانی یکی از 

ایستگاه های قدیمی این سازمان در مشهد است؛

ایستگاهی مادر که ۹ ایستگاه دیگر را پشتیبانی 

می کند. این مدیر ارشد سازمان آتش نشانی مشهد 

می گوید که در این ایستگاه تخصصی نیروهایش 

مأموریت های زیادی شامل نجات سبک(محبوسی 

در آسانسور)، نجات تخصصی(گرفتاری در چاه و آوار) 

و اطفای حریق را پوشش می دهند. این ایستگاه 

همچنین یک تیم تخصصی با عنوان «هزمت» یعنی 

عملیات مرتبط با مواد شیمیایی خطرناک دارد؛

قوی ترین و قدیمی ترین حوزه تخصصی که امروز 

مشهد به واسطه آن در کشور مطرح می شود.

صالح با اشاره به موقعیت راهبردی ایستگاه دوم،

بیان می کند: منطقه به دلیل 

نزدیکی به حرم مطهر و وجود 

مجموعه های اقامتی مانند 

هتل ها، هتل آپارتمان ها،

ــا و  ــه هـ ــانـ ــرخـ ــافـ ــسـ مـ

ی  ر تجا ی  عه ها مجمو

ــژه ای  از حساسیت وی

برخوردار است. همین 

موضوع کار نیروهای 

فعال در این ایستگاه 

را دوچندان می کند.

او همچنین ترافیک سنگین اطراف حرم 

مطهر و گردهمایی های مناسبتی را دو 

عامل کاهنده زمان هنگام مأموریت 

نیروهایش می داند و معتقد است که در 

این باره مردم باید با نیروهای آتش نشانی 

نهایت همراهی و همکاری را داشته 

باشند تا مأموران به موقع در صحنه 

حوادث و حریق حاضر شوند.

مدیـر منطقـه۴ عملیاتـی منطقـه ثامـن 

سـازمان آتش نشـانی در ادامـه بـه 

تلخ تریـن تجربـه خـود و همکارانـش 

در روزهـای خدمـت اشـاره می کنـد و 

می گویـد: روزی کـه مـا در یک عملیات 

شهروندی را از دست می دهیم، آن روز 

سـخت ترین اسـت. کار ما نجات جان 

افراد اسـت، اما زمانی که در حوادث دلخراش 

افـراد به دلیـل شـدت صدمـات جـان می بازنـد، آن روز 

از خاطرمان نخواهد رفت و تا زمانی که زنده هسـتیم،

آن را بـه یـاد داریـم.

او برایـمان از خاطـره همـکار مرحومـش می گویـد؛

خاطـره ای خـوش کـه علـی رجبیـان، آتش نشـان 

قدیمی و فوت شده این سازمان، در سال۱۳۸۴ برای 

خانواده ای مشـهدی به جای گذاشـت. سـقوط فرد به 

داخـل چـاه اعـلام می شـود و رجبیـان همـراه با صالح 

و چنـد آتش نشـان دیگـر خـود را بـه محل می رسـانند.

زمین دهان باز می کند و زنی در میان حجم زیادی از 

خاک گرفتار می شـود. باوجود سسـت بودن دیواره ها،

مرحـوم رجبیـان پـا بـه میـدان می گـذارد و زن از مرگ 

حتمـی نجـات پیـدا می کند. به گفته صالح، همکارش 

پیـش از رفـتن بـه داخـل چـاه بـه او وصیـت می کند که 

اگـر برنگشـت، او وصیتـش را بـه خانـواده همـکارش 

منتقـل کند.

بغض می کند و کمی به حیاط ایستگاه، جایی که 

همکارانش در حال انجام کارهای روزانه هستند،

خیره می شود...

تلخ و شیرین مردان ایستگاه دوم
گزارشی از خاطرات هولناک و خاص آتش نشانان مشهدی که تاکنون آن ها را نشنیده اید

اولین حادثه  سخت برای فرمانده مصطفی

مصطفی حسن زاده دومین نفری است که به سراغش می رویم.

بوی ادکلنش مانند ته لهجه مشهدی اش گرم است. اتاقش 

از یک سمت به راهرو ایستگاه راه دارد و از سمت مقابل پنجره اش 

به سمت خیابان وحدت باز می شود و از سمت چپ هم به حیاطی 

با درختانی بلندقامت راه پیدا می کند. باد پاییزی از سمت 

حیاط پر از دارودرخت به اتاق می وزد و در راهرو می دمد. خودش 

را که معرفی می کند، ابتدا فامیلش را می گوید و سپس اسمش:

حسن زاده هستم، مصطفی.

او از سال۱۳۸۳ وارد سازمان آتش نشانی شده است و اکنون 

ریاست ایستگاه دوم آتش نشانی مشهد را بر عهده دارد. به گفته 

حسن زاده، حیطه کاری اش در این ایستگاه مربوط می شود 

به نجات و امداد سنگین و حریق.

نیروهای فرمانده مصطفی از حوادثی مثل محبوسی در آسانسور 

را پوشش می دهند تا آتش سوزی های سنگین و تصادفات 

هولناک. گواه این گفته اش هم تجهیزاتی تخصصی است 

که در سالن سرپوشیده ایستگاه انتظار مأموریت می کشند.

رئیس ایستگاه دوم آتش نشانی می گوید: گستره عملیات 

نیروهایش در این ایستگاه زیاد است. نیروهای او حتی برای 

بازرسی از سازه هایی که احتمال ناایمن بودنش وجود دارد، پا 

به میدان حوزه پیشگیری می گذارند. او می گوید: اگر بخواهم 

نوزده سال خدمتم را در یک عبارت خلاصه کنم، می نویسم:

«سال های شیرین سخت فراموش نشدنی». آتش نشانان هرروز 

با حوادث سروکار دارند، اما هیچ وقت این اتفاقات برایشان 

تکراری نمی شود. خیلی از اوقات همراه با خانواده های 

تا روزها  باریم و  داغ دیــده می 

ــمان  ــ ــن ــ ذه

درگیر است.

اولــیــن  او بــه 

تلخش    به تجر

در این سازمان 

ــاره می کند  اش

درنگی  و پس از 

کوتاه، آن خاطره 

را برایمان تعریف می کند: همان سال های اولی بود که وارد 

آتش نشانی شده بودم. حوالی تحویل سال بود که یک مأموریت 

اعلام شد. حادثه در یکی از محلات منطقه گاراژدارها بود. زمین 

دهان باز کرده بود و حجم زیادی از خاک خیس آوار شده بود.

زن و مردی جوان میان کوچه نشسته بودند و به سر و صورتشان 

می زدند. دو کودک از خانه شان بیرون می آیند که یکهو زمین 

دهان باز می کند و آن ها را می بلعد. کانال قدیمی آب که خشک 

شده بود و در منطقه وجود داشت، فرو می ریزد و این حادثه 

را رقم می زند. پسرها شش و یازده ساله بودند که زیر حجم زیادی 

از خاک گرفتار شده بودند. همه خوب می دانستیم که هیچ کس 

از این حادثه جان سالم به در نمی برد. همان هم شد. پس از چند 

ساعت آواربرداری تن گل آلود و بی جان بچه ها که برادر بودند،

بیرون کشیده شد. هنوز چهره مادر و پدر بچه ها در ذهنم هست.

همه اشک می ریختیم.

بـرای اینکـه جـو سـنگین اتـاق را عـوض کنـد، می خنـدد و پـای 

ماجرایـی خـاص را به میان می کشـد: مـن در آن عملیات نبودم،

امـا یکـی از همـکاران قدیمـی که بازنشسـته شـده اسـت، برایـم 

تعریـف می کـرد. گـزارش مشـاهده مـار به سـامانه۱۲۵ اعلام 

می شـود. همـکار قدیمی همـراه با دیگرنیروهـای آتش نشـانی 

خود را به محل می رسـانند. مار داخل منزل مسـکونی مشـاهده 

شـده بـود که صاحب خانـه مأمـوران را به حیاط خلـوت خانه اش 

هدایـت می کنـد. همـکارم تعریف می کرد که همه چیز را بررسـی 

می کنـد، امـا اثـری از مار نمی بیند. به زن صاحب خانه می گوید 

که اینجـا جـز چنـد گلـدان و یـک حلقـه لاسـتیک زاپـاس چیـز 

دیگـری وجـود نـدارد. زن امـا اشـاره می کنـد به لاسـتیک 

زاپـاس و می گویـد هـمان اسـت، مـار هـمان اسـت. یـک مـار 

پیتـون غول پیکـر چنـان دور خـود چمـبره زده بـود که در نـور 

کـم به لاسـتیک زاپـاس می مانسـت. مـار پیتـون زنده گیـری 

و به ایسـتگاه آورده می شـود.

فرمانده مصطفی می خندد و حرفش را ادامه می دهد: طبق گفته 

همکار قدیمی ام، بعد از یک ساعت مردی محلی وارد ایستگاه 

می شود و سراغ مارش را می گیرد. او فردی معرکه گیر بوده که با 

این پیتون بزرگ مردم را سرگرم و امرارمعاش می کرده است.

خاک برداری از روی جسد مقنی خارجی

گروهی  است و  در محوطه ایستگاه، سر چاهی عمیق باز 

از آتش نشانان مشغول سرپاکردن یک سه پایه روی دهانه این 

چاه هستند. چاه، آموزشی برای مأمورانی است که آن ها را تیم 

نجات امداد می نامند. مهدی خورشاهی، آتش نشان باسابقه 

این استگاه، یکی از اعضای همین تیم است که به سراغش 

می رویم. به گفته خودش یازده سال سابقه کار در آتش نشانی 

مشهد دارد و ۹سال از عمرش را در این ایستگاه یعنی ایستگاه 

دوم سپری کرده است.

نشانی چیست، آتش  پرسم که تخصصش در  او می  وقتی از 

نیروی نجات معرفی می کند، اما تأکید می کند    خودش را

که در زمان خاص در قامت نیروهای اطفای حریق هم عمل 

می کند و به همکارانش کمک می رساند.

از چاه آموزشی بیرون می آید و تجهیزاتش را از لباس قرمزی 

که به تن دارد، باز می کند و در گوشه ای از حیاط پای حرف هایش 

می نشینیم. او می گوید از پنج سال پیش به صورت تخصصی 

در حوزه نجات امداد وارد شده است و به صورت متمرکز این کار 

را انجام می دهد. رهاسازی محبوسان در آسانسور و گرفتاران 

در عمق چاه کاری است که مهدی برایش آموزش های تخصصی 

دیده است.

این نجاتگر آتش نشان می گوید که همکارانش در شیفت های 

دیگر همین ایستگاه برای امدادگری محبوسی در چاه صدمتری 

اعزام شده اند، اما او تاکنون عمیق ترین چاهی که برای عملیات 

نجات رفته، سی متر بوده است.

او ادامه می دهد: نجاتگران باید موقعیت چاه را بشناسند، وگرنه 

در همان سه چهار متر اول زمین گیر می شوند. رطوبت، کمبود 

هوا ،بالارفتن ضربان قلب و تنگی نفس همگی از مواردی هستند 

که نجاتگر را از پای درمی آورkد. بنابراین نیروهایی با تخصص 

اولین اشتباه ممکن است به قیمت  من خوب می دانند که 

ازدست رفتن جانشان تمام شود.

بــرایــمان نقل می کند    ای را نشان خورشاهی حادثه  آتش 

بود   ۱۳۹۹ تلخی اش هنوز در ذهنش مانده است: سال که 

ایستگاه خارج شدیم. حادثه  ز  برای مأموریت نجات ا که 

با یکی از پروژه های ساختمانی ارتباط داشت. مقنی میان سال 

در عمق بیست متری یک چاه در حال خاک برداری بوده است 

و بالای سرش هم ماشین آلات سنگینی مانند بیل مکانیکی 

مشغول به کار بوده اند. لرزه های زمین موجب می شود که دیواره 

چاه فرو بریزد و این کارگر که تبعه خارجی بوده است، زیر حجم 

زیادی از خاک خیس به ارتفاع دو متر گرفتار می شود. من با یکی 

از همکاران از دهانه چاه پایین رفتیم، اما فضای چاه خوف انگیز 

بود. دیواره ها به دلیل سست شدن مدام فرو می ریختند و هر آن 

امکان اتفاق بدتری وجود داشت. از مقنی خبری نبود و برای 

رسیدن به او باید خاک زیادی را به بالا منتقل می کردیم. البته 

خاک نه، بهتر است بگویم گل چسبناک. به دلیل سست بودن 

دیوار نمی توانستیم از تجهیزات سنگین استفاده کنیم و از سوی 

دیگر ممکن بود همان کلنگ کوچک هم به تن و بدن فرد 

محبوس برخورد کند.

او ادامه می دهد: آن مأموریت سه ساعت طول کشید تا اینکه 

مقنی میان سال را پیدا کردیم. حالا باید جسدش را به اصطلاح 

فیکس و به بالا هدایت می کردیم. خودتان را بگذارید جای ما.

با  ما به نوعی هر روزمان با حادثه و حریق شروع می شود و 

همان هم تمام می شود؛ حوادثی که خودم می دانم شاید یکی 

از همین ها روزی جانم را بگیرد، یا مثل برخی همکارانم مدال 

جانبازی ام را پررنگ کند یا جان به در ببرم و در سلامتی 

. م شــو زنشسته  با مل  کا

هرچه فکر می کنم، همه اش جنازه است، جنازه

خلیـل تاجـی اسـتخدامی سال۱۳۹۱ سـازمان آتش نشـانی اسـت.

او قبلـش راننـده اتوبـوس شرکـت اتوبوس رانـی بـوده اسـت. خـودش 

می گوید عشـق آتش نشـانی داشـته و زمانی که برای اسـتخدام در این 

سـازمان تیرش به سـنگ خورده، سـال۱۳۸۶ در شرکت اتوبوس رانی 

اسـتخدام شـده است.

تاجـی می گویـد: آن زمـان یکـی از ایسـتگاه های اتوبـوس نزدیـک 

ایستگاه۶ آتش نشـانی بـود و زمانـی که مسـافران اتوبـوس کـم بودنـد،

نگهبـان دربـاره چگونگـی  از  ایسـتادم و  مقابـل آن ایسـتگاه می 

استخدام شـدن در آتش نشـانی می پرسیدم، تا اینکه سال۱۳۹۱ وارد 

سـازمان شـدم، البتـه به عنـوان راننـده؛ راننـده ای که بـا کـم و زیادش 

چهـار سـال دیگـر بازنشسـته می شـود.

لابه لای صحبتمان پای یکی از دوستان مرحومش را به میان می کشد.

می گوید که دوست دارد در این گزارش از همکار قدیمی اش یادی کرده 

باشد و ما هم نام این آتش نشان قدیمی را طبق قولی که به او دادیم،

می آوریم. هادی نگهبان آتش نشان باسابقه سازمان آتش نشانی 

مشهد بوده است که سومین روز آبان پارسال جان باخت و آسمانی شد.

آتش نشـان تاجـی در پاسـخ به اینکـه حـوزه فعالیتـش فقـط رانندگـی 

اسـت، می گویـد: کار راننـده در آتش نشـانی بیشـتر رسـاندن آب 

به حـوادث همـراه با حریـق اسـت و زمانـی که نیروهـای اطفایی به دل 

میـدان می زننـد، پـای پمـپ آب می ایسـتد و آن را مدیریـت می کنـد.

البتـه چـون مـا دوره هـای اطفایـی را هـم می گذرانیـم، در حریق های 

سـنگین جایـمان را با دیگرنیروهـای اطفـا عـوض می کنیـم تا آن هـا 

بتواننـد خسـتگی بگیرنـد.

ایـن آتش نشـان مشـهدی با تأکیـد بـر اینکـه راننـده بایـد سرعـت 

داشـته باشـد و احتیاط لازم را به خرج دهد، حرفش را ادامه می دهد:

گاهـی هـم اتفـاق می افتـد که خودمـان هـم دچار حادثه شـویم. مثلا 

با خودروهای دیگر برخورد داشته باشیم. خودروهای ما بزرگ است 

و زمانـی کـه وارد کوچه هایـی با عـرض کم می شـویم، ایـن اتفاق ممکن 

اسـت رخ دهد؛ درسـت شـبیه حادثه محبوسـی که چندی پیش اتفاق 

افتاد. بی سـیم اعلام کرد فردی داخل چاه سـقوط کرده اسـت. محل 

حادثـه منطقـه پورسـینا بـود و کوچه هـای آنجـا هم کم عرض هسـتند.

وارد کوچـه که شـدیم، یـک طـرفکامـل خودرو پـارک بود و طرف دیگر 

هـم چندیـن خـودرو پـارک شـده بـود. در ایـن مناطـق تا صـدای آژیـر 

بلنـد می شـود، مـردم بیـرون می ریزنـد. هـمان هـم شـد. در ایـن بیـن 

یـک پـسر بچـه ناغافـل جلـو خـودرو ظاهـر شـد. فرمـان را چرخانـدم 

تا بـا او برخـورد نکنـم که لاسـتیک داخـل جـوی وسـط کوچـه افتـاد 

و خیسـی لاسـتیک موجـب شـد تا خـودرو سر بخـورد و بـا یـک پرایـد 

برخـورد کـردم. مالـک پرایـد امـا متوجـه حساسـیت ماجـرا بـود. برای 

همیـن با چنـد نفـر از اهالـی خودرو را کشـیدند و راه باز شـد. در پایان 

عملیـات به محـل بازگشـتم و شـماره پـلاک آن خـودرو را یادداشـت 

کـردم و تحویـل واحـد خسـارت دادم تـا او بتوانـد هزینـه جـبران ضرر 

و زیانـش را دریافـت کند.

تاجـی می گویـد زمانـی که آژیرکشـان در خیابـان به سـمت حادثـه 

می رویـم، مـردم دوسـت دارنـد به مـا کمـک کننـد، امـا چـون آمـوزش 

ندیده اند، همین کار را خراب می کند. خودرو آتش نشانی یا امدادی 

بایـد از وسـط خیابـان حرکـت کنـد و خودروهـا به چـپ و راسـت برونـد 

تا راه باز شـود.

او در ادامـه حرف هایـش پـای یـک خاطـره تلـخ را به میـان می کشـد 

که در جاده میامی رخ داده اسـت؛ حادثه ای که جان یک آتش نشـان 

تـازه کار را گرفـت و ۲۸فروردیـن را بـرای او در تقویـم بـه روزی تلخ ثبت 

کرد: شش سال پیش بود که برای عملیات به سمت چرم شهر رفتیم.

آتش نشـانی چرم شـهر هـم پیـش از مـا آنجـا بـود. موضـوع ایـن بـود 

که در فاضـلاب چرم شـهر را برداشـته بودند تا فاضـلاب را تخلیه کنند.

مکنده خودرو گیر کرده و راننده تانکر وارد دهانه فاضلاب شده بود.

گازهای سـمی موجب شـده بود که این فرد سـقوط کند و جان بدهد.

یکـی از نیروهـای آتش نشـانی چرم شـهر که راننـده هـم بـوده، زمانـی 

که بـا ایـن صحنـه روبه رو شـده اسـت، بدون تجهیـزات و درنظرگرفتن 

تجهیزات ایمنی، وارد فاضلاب و گرفتار شـده بود. خودروش روشـن 

بـود که مـا رسـیدیم. چندمـاه از آغـاز کارش در آتش نشـانی چرم شـهر 

نگذشـته بود که جوان مرگ شـد.

وقتـی از او می پرسـیم که خاطـره شـیرینی از ایـن ایـام برایمان تعریف 

کند، نفس عمیقی می کشـد و می گوید: هرچه فکر می کنم، همه اش 

جنازه اسـت، جنازه...

در ظاهر حادثه، در باطن اسباب کشی!

داخل سبد بالابر، درست ۶۵متر بالاتر از سرمان ایستاده است و از آن 

بالا برایمان دست تکان می دهد. ابوالقاسم قدمگاهی، فرمانده 

شیفت ایستگاه دوم است که پس از دقایقی خودش را به ما می رساند.

از سال۱۳۹۰ وارد آتش نشانی شده است و کارشناسی رشته تخصصی 

ایمنی (اچ اس ای) دارد؛ رشته ایمنی بهداشت و محیط زیست.

در سال های فعالیتش سه سال در ایستگاه تک واحدی کنار بازار 

رضا(ع) بوده و از سال۱۳۹۳ به ایستگاه دوم آمده است.

چهارشانه است وقد بلند. حرف که می زند، ته چهره اش خندان است 

و حتی زمانی که از حوادث می گوید، باز می خندد؛ خنده ای نه از سر 

بیهودگی، بلکه شخصیتش این گونه است؛ جدی اما خوش رو.

لهجه مشهدی و کتابی را قاطی می کند و از یکجا دیگر خود واقعی اش 

می شود و با لهجه شیرین مشهدی ادامه می دهد. خودش می گوید:

همین که لباس آتش نشانی را به تن می کنید، باید خودتان را برای 

روزهای سخت آماده کنید؛ روزهایی که بیشتر تلخ تلخ هستند. برای 

نشانان همه حوادث حساسیت دارد؛ چه حادثه محبوسی  آتش 

آسانسور و چه حریق سنگینی که خانه ای زیر حجم زیادی از آتش باشد.

می خندد و از کمدی ترین اتفاقی برایمان می گوید که همین چندسال 

پیش برایش رخ داده است: در یکی از مناطق نزدیک ایستگاه که صلاح 

نمی دانم اسمش را ببرم، گزارش مشاهده مار شد. خانه ای که مار 

در آن دیــده شده بود،

نــه مسکونی  یــک خــا

ای    نتهای کوچه ا   در

باریک بود. وارد خانه 

که شدم، دیدم اهالی 

ــرد  م خــانــه از زن و 

قطاری کنار دیوار 

ایــســتــاده انــد. زن 

گفت که مار داخل 

اتاق پشت در است. من برای اینکه نور یکهو داخل اتاق نیفتد و حیوان 

را وحشی نکند، آرام در را باز کردم، اما ماری مشاهده نکردم. از زن اصرار 

که مار آنجاست و از من انکار که چیزی نمی بینم. وسط یک گلدان 

قیدی که گل را به آن وصل می کنند، قرار داشت و با خزه های طبیعی 

پوشانده شده بود. یک کرم خاکی لابه لای خزه ها بود و وول می زد.

آن را گرفتم و گفتم این کرم است که صدای جیغشان به هوا رفت.

گفتم این کرم خاکی است، نه مار. زن با لحنی طلبکارانه می گفت 

مار است دیگر... شما ببینید؛ برای یک کرم یک تیم تخصصی اعزام 

شد و در این میان اگر حادثه یا حریقی اتفاق می افتاد، چه می شد؟

انگار یاد یک خاطره دیگر افتاده باشد، بلند می خندد و ما را هم 

به خنده می اندازد. می گوید: باورتان می شود؟ بعضی ها ما را به بهانه 

حادثه به خانه هایشان می کشند تا اسباب و اثاثیه شان را جابه جا کنیم؛

درست مثل یکی از مأموریت ها که زنی سال خورده با مرکز تماس 

می گیرد و مدعی می شود که ماری بزرگ داخل انباری دیده است. ما 

به سرعت خودمان را به محل رساندیم. آن هایی که داخل خانه شان مار 

دیده اند، استرس دارند، اما پیرزن خیلی خون سرد بود. داخل انباری 

هرچه لوازم داشت، بیرون ریختیم، اما اثری از مار نبود که نبود. به او 

گفتم مادر اینجا ماری نیست. خودش هم خیلی قانع گفت که عیبی 

ندارد، شاید من اشتباه کرده ام. به همکارم گفتم سر لوازم  را بگیرد 

و دوباره آن ها را داخل انباری بگذاریم که زن گفت نمی خواهد زحمت 

بکشید. چند روز دیگر اسباب کشی داریم!

نفسـی عمیـق می کشـد و خنـده روی صورتـش یـخ می زنـد. می گوید:

آتش نشـانان کار تخصصـی می کننـد و هـر روز آمـوزش ضمـن خدمت 

می بیننـد، امـا آنچـه برایشـان در رسـته خدمتـی ثبـت شـده، شـغل 

خدماتـی اسـت؛ موضوعـی که اگـر در مجلـس دربـاره آن تجدیدنظـر 

شـود، در رونـد پرداخـت حـق و حقـوق آتش نشـانان تأثیـر بسـزایی 

خواهد داشـت.
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